
طرح‌واره فقط به 
دنبال تغییر کتاب 
درسی نيست که 
مدرسه منتظر 
بنشیند ببیند کتاب 
چه تغییری می‌کند! 
اتفاقاً می‌خواهیم 
این کتاب‌محوری 
را کنار بگذاریم و 
مدرسه را به سمت 
برنامه‌محوری سوق 
دهیم

فرزانه نوراللهی 
معلم فیزیک و ریاضی و علوم، مدرس دوره‌های تربیت دبیر 

فاصلة کلاس تا نیاز نوجوان 

پردة اول 
در فروردین ســال 1403 دعوت شــدم در مجلة رشــد 
نوجــوان، صفحه‌ای با عنوان گفت‌وگــو با نوجوان را تنظیم 
و تدوین كنم. اولین چیزی که در ذهنم نقش بســت، این 
بود که به ســراغ نوجوانان بروم و برای انتخاب 
موضوع‌هاي گفت‌وگو از ایشــان کمک بگیرم. 
بــرای این منظور یــک دبیرســتان دورة‌ اول 
دخترانه در شهر اردکان و یک دبیرستان دورة 
اول پســرانه در شهر یزد پیشنهاد شد. به میان 
جمع حدود 30 نفری دانش‌آموزان رفتم و پس 

از معرفی خود، با ایشان طرح مسئله کردم. 
دانش‌آمــوزان در گروه‌هــای ســه‌نفره، 12 
موضوع انتخابی خود را روی برگه‌ای نوشتند و 
آن را روی دیوار نصب کردند تا بتوانند موضوع 
یکدیگر را مشــاهده كنند. سپس به گروه‌های 
خود بازگشــتند و از بین موضوعات گروه خود 
و گروه‌های دیگر، هشــت عنوان را که اولویت 
بیشــتری داشتند، انتخاب کردند. در نهایت، از 

بین پیشنهاد‌هاي مدرسه‌هاي پســرانه و دخترانه، اين 14 
عنوان انتخاب شدند: 

از آن پــس، بــا موضوعات انتخاب‌شــده بــا عنوان‌هاي 
طرح‌شــده، به ســراغ دانش‌آموزان نوجوان شهرهای یزد، 
شیراز، بم، نیشابور، بیرجند، تهران و کاشان رفتم و با ایشان 
گفت‌وگو کردم )این گفت‌وگوها از مهر 1403 تا اردیبهشت 
1404 در رشد نوجوان به چاپ رسیده است(، این تجربه در 
کنار تجربة معلمی 30 ساله و تجربة همکاری دوازده ساله با 
رشد معلم، به جرئت می‌توانم بگویم تجربة خاص و متفاوتی 
بود. در بدو ورود و شروع گفت‌وگو، فضای ایجادشده سرد و 
غریب بود. کم‌کم اعتماد ایجاد شد و فضای امن به نوجوانان 
این احســاس را داد که حرف‌هایشان بدون هیچ قضاوت و 

مداخله‌ای شنیده می‌شود. 
پای درد دلشــان باز شد. چه صحبت‌های نغز و نیکویی و 

چه طراوتی کلامشان داشت! 
با اینکه سال‌ها با این دورة سنی کلاس داشتم، اما فضای 
گفت‌وگو با ایشان رنگ و طعم دیگری داشت. چقدر بالغانه 

و شنیدنی بود حرف‌هایشان! 

تجربه
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همــان نوجوانان نســل آلفا کــه ما در ارتباط با ایشــان 
حیرت‌زده‌ایم! 

شاید یکی از دلایلش موضوعات انتخابی خودشان بود که 
بر اساس نیازها و دغدغه‌هایشان تنظیم شده بود.  

طبق توافقمان با ســردبیر مجلة رشــد نوجوان، مطالب 
برای ســه تا چهار صفحة چاپ‌شده تنظیم می‌شد، اما مگر 
حرف‌های این دوستان نسل آلفا پایانی‌افتنی بودند؟ چقدر 
از ایجاد این فضا که خودشان راهبری و مدیریت می‌کردند، 
احساس خوب و هیجان‌های وصف‌ناشدنی داشتند، آن‌گونه 
که پس از پایان زمان گفت‌وگو )حدود دو ســاعت( تمایل 

داشتند این گفت‌وگو ادامه‌دار باشد. 
از ســوی دیگر، این فعالیت در فضای مدرسه، بین مدیر و 
معلمان نیز کار بدیع و عجیبی به‌نظر می‌رسید. انگار مدرسه 
قطاری اســت سریع‌السیر. از وقتی دانش‌آ‌موزان سوار بر آن 
می‌شوند، باید بی‌وقفه و پرشتاب حرکت کند تا دانش‌آموزان 
را به مقصد پایان ســال )امتحان‌هاي خرداد( یا آزمون‌های 
سراسری ورود به دانشگاه برساند. بی‌آنکه فکری برای مسیر 
سفر شده باشــد و به نیازهای اکنون و حالای دانش‌آموزان 

وقعی نهند. 
غافل از اینکه دانش‌آموزان در رنج بسیار هستند و نیازهای 
اکنونشان نه شــناخته می‌شود، نه بررســی، و نه فردی از 
كاركنان مدرسه صلاح می‌بیند به این موضوعات ورود کند. 

پردة دوم 
از طرف گروه ادبیات فارســی و مطالعات اجتماعی استان 
یزد بــرای برگزاری یک دورة آموزشــی و توانمند‌ســازی 
دبیران دعوت‌شدم. در مقدمة این دوره، که بر اساس الگوی 
سه‌ضلعی نهضت ارتقای کلاس و مدرسه طراحی شده بود، 
سکان هدایتگر آن، نوشتن هدف از جنس شایستگی است؛ 
یعنی نوشتن اهداف آموزشی بر اساس موضوع‌هاي درسی، 
مهارت‌های کاربردی مورد‌نیاز دانش‌آموزان آن پایة تحصیلی، 
نگرش در رفتارهای خاص آن سن و پایه. برای نوشتن هدف 
از جنس شایستگی، لازم است معلم غیر از تسلط به دانش 
پایه و موضوع درس، به نیازهای واقعی، چالش‌ها، عادت‌ها، 
مهارت‌ها و رفتارهای دانش‌آموزان کلاسش واقف باشد و آن 
را با درس خود بياميزد تــا دانش‌آموزان برای زندگی‌‌کردن 
بهتر در حال و آینده آماده شــوند. از این رو، در این کارگاه، 
پس از معرفی خود، از معلمان حاضر در جلســه که حدود 
60 نفر بودند )تقریباً به اندازة دانش‌آموزانی که قبلًا نیازهای 
خــود را بیان کرده بودند و موضوعــات مورد علاقة خود را 
برای گفت‌وگو در مجله نوشــته بودند( خواهش کردم برگة 
کوچکی بردارند و پاسخ سؤال مرا روی آن بنویسند تا برگه‌ها 
را جمع‌آوری کنم. سؤالم این بود: به نظر شما اولویت اصلی 

نوجوان و نیازهایش در کلاس درس و مدرســه چیســت؟ 
حداقل به پنج مورد بــه ترتیب اولویتی که صلاح می‌دانید 
اشــاره کنید. سکوتی در سالن حکم‌فرما شد. معلمان کمی 
تعجب و تحیر كردند. سپس مشغول نوشتن شدند. پس از 
مدتی برگه‌ها جمع‌آوری شــد. نوشته‌های آن‌ها برایم بسیار 

جالب بود.

تعدادی از آن‌ها را بلند‌بلند خواندم. پاسخ‌ها عجیب به نظر 
می‌‌رســیدند. مواردی که معلمان یادداشت کرده بودند، در 

اين دسته‌ها تقسیم‌بندی شده‌اند: 
و عبارت‌های مشابه آن‌ها! 

پــس از لختی تأمــل، موضوع‌هايي را کــه دانش‌آموزان 

دیده‌شدن و توجه )8( 
محبت )6(
همدلی )3(

مسئولیت‌پذیری )2(
استقلال‌طلبی
احترام )3(

درک‌شدن )2(
انگیزه )2(
امنیت )3(

اعتماد به نفس )3(

ارتباط با خدا )2(
خودشناسی )3(

مهارت‌های فردی و جمعی )2(
دوست خوب )3(

فعالیت‌های گروهی )3(
اظهار نظر و عقیده

تفریح سالم )2(
نشاط در کلاس )6(

تجربه‌کردن )2(
اردوهای‏تفریحی مدرسه‏ای

امکانات آموزشی مناسب )2(
کلاس تمیز و مناسب )2(

معلمان تلاشگر و به‏روز )2(

فضای صمیمی در مدرسه )10(
مشاوران راز نگه‌دار )3(

کاربردی‌بودن محتوای درسی )4(
مشارکت‌دادن دانش‌آموزان در 

روند آموزشی )2(
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مدرسه‌ها به‌عنوان 
مراکز فرهنگی و 
اجتماعی می‌توانند 
در تربیت نسل 
آینده نقشی محوری 
ایفا کنند؛ نسلی 
که نه‌تنها آگاه و 
توانمند، بلکه همدل 
و مسئولیت‌پذیر باشد

پیشنهاد داده بودند تا درباره‌شان گفت‌وگو شود، روی پرده 
نمایش دادم و از تجربــة چندماهه‌ام که به‌صورت خاص با 
آن‌ها گفت‌وگو داشتم و مطالب چاپ‌شده در رشد نوجوان، 

گفتم. 
تقریباً بین نیازهای دانش‌آموزان و پیش‌بینی 

معلمان ارتباط معناداری وجود داشت! 
جالب است که در هر دو دسته چندان حرف 
جدی‌اي از نوع درس‌خواندن، نوع درس‌دادن، 
آزمون چندگزينه‌اي )تســت‌زدن(، محتواهای 

آموزشی و شیوه‌های نوین نبود! 
با وجود اشتراک زیاد بین نیازهای بیان‌شده، 
سؤال بسیار مهمی که پیش می‌آید این است: 

نوجوانــان عزیزمان که ســرمایه‌های اصلی 
ســرزمینمان هستند از این همه وقت و هزینه 
که صرف آموزش می‌شــود چه عایدی‌‌ دارند؟ 
در ایــن دو دهة اخیر کــه همه جا فقط حرف 
آموزش دبیر و تحول در فضای کلاس و مدرســه است، چه 

تغییر جدی‌اي در فضای نوجوانی رخ داده است؟ 
این شکاف جدی بین نیازهای نسل امروز، نظام آموزشی و 

معلمان و والدین بچه‌ها چگونه برطرف خواهند شد؟

پردة سوم 
در ســند تحول بنیادین آموزش‌‌و‌پــرورش نقش معلم و 

دانش‌آموز چنين تعریف شده است: 
نقش دانش‌آموز: 

نقش معلم: 
گفتة وزیر: 

این تعریف‌ها و انتظارها به نقش اکنون معلمان در کلاس 
درس چه ربطي دارند؟‌

آیا این انتظارها بدون کارشناسی و هدف تعریف شده‌اند؟ 
آیا صرفاً برای مطالعه‌اند؟ 

جالب اســت که عموم معلمان از این تعریف خبر ندارند و 

نقش اصلی خود را آموزش خط‌به‌خط کتاب درسی می‌دانند. 
شاید هنوز یکی از عوامل این شکاف نسلی، نقش و تعریف 
قدیمی معلمی اســت که محتوای خاصی )صرفاً دانشــی( 
باید با روش‌های محدودی به دانش‌آموزان منتقل شود. اگر 
تعریف‌هاي جدید سند را برای خود به‌عنوان معلم بپذیریم، 
به اســتفاده از روش‌های امروزی نیــاز داریم که خیلی هم 

سخت و پیچیده نیستند و برای دانش‌آموزان جذاب‌ترند. 

پیشنهادها برای تسهیل‌ نقش معلمی در فضای 
امروز جامعة آموزشی

1. اســتفاده از الگوهــای متفاوت تدریس، غیر از شــیوة 
سخنرانی و پرسش و پاسخ؛ 

2. ســهیم‌کردن دانش‌آمــوزان در آماده‌ســازی محتوای 
آموزشی و ارائة آن در قالب گروه‌های چند‌نفره؛ 

٭ تحقیق و جست‌وجو در خصوص مطالب درسی 
٭ فهم و درک کامل مطالب و مطالعة دقیق آن‌ها 

٭ ارائــة آن به شــیوه‌های متفاوت از جمله ســخنرانی و 
ســمینار، ارائة پوســتر، تهیة تكه‌فيلم )کلیپ( و پادپخش 

)پادکست(، تهیة کار برگ آموزشی و... 
3. ایجــاد فرصت‌هایی برای مشــارکت والدین و همراهی 
ایشــان در بازدیدهای خارج از مدرســه، تشکیل کلاس در 
خارج مدرســه و به‌وجودآوردن موقعیت‌هــای ارتباط‌هاي 

اجتماعی و علمی؛ 
4. دعوت از افراد متخصص و کارشــناس به کلاس درس، 

برای گفت‌وگو و مناظره حول موضوع‌هاي درسی؛ 
5. به‌کارگیــری ابزارهــا و روش‌هــای متنوع نوشــتن و 
مستند‌ســازی بــه منظور تقویــت مهارت‌هــای عمومی 

دانش‌آموزان برای کسب اطلاعات صحیح و تحلیل آن‌ها. 

البته لازم است آموزش اولیه و اجرای این روش‌ها از دوران 
ابتدایی آغاز شــود تا تمام دانش‌آموزان به‌صورت صحیح و 

اصولی با این شیوه‌ها آشنا شوند. 
از طرف ديگر، نگرانی‌ اولیای مدرســه و خانواده‌ها در این 
دوران نسبت به آموزش فرزندان کمتر است و معلم کمتر در 

معرض نقد و مداخله قرار می‌گیرد. 
نظام ارزشــیابی توصیفی هم به انجام دقیق این شیوه‌ها 
کمک می‌کند و معلم می‌تواند در رشد توانمندی‌ها و افزایش 
مهارت‌های عملی دانش‌آموزان نقش بســزایی ايفا كند. در 
حال حاضــر، امکانات و ابــزار هوش مصنوعــی به‌صورت 
گسترده می‌توانند نیازهای معلمان را برای به‌کارگیری این 

شیوه‌ها تأمین کنند. 

به امید روزی که با درایت و تدبیر بتوانیم شکاف نسل‌ها را 
به حداقل برسانیم و فضای کلاس و مدرسه را کارآمدتر كنيم. 
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